
 داستاى یک اًدرز از پیاهبر

 : فرهَد اٍ بِ اکرم رسَل. خَاست اًدرز عٌَاى بِ جولِ یک اکرم رسَل از بسیار اصرار با هردی     

 «بٌدی؟ هی کار بِ بگَین اگر»     

 «!الله رسَل یا بلِ»     

 «اگر بگَین بِ کار هی بٌدی؟»     

 «!الله رسَل یا بلِ»     

 «بٌدی؟ هی کار بِ بگَین اگر»     

 «!الله رسَل یا بلِ»     

 بِ ، کرد بگَید خَاّد هی کِ هطلبی اّویت هتَجِ را اٍ ٍ گرفت قَل اٍ از بار سِ ایٌکِ از بعد اکرم رسَل     

 :فرهَد اٍ

، اٍل در اثر ٍ ًتیجِ ٍ عاقبت آى کار فکر کي ٍ بیٌدیش؛ اگر دیدی ًتیجِ ٍ  گرفتی کاری بِ تصوین ّرگاُ»     

 «عاقبتش صحیح است آى را دًبال کي ٍ اگر عاقبتش گوراّی ٍ تباّی است از تصوین خَد صرف ًظر کي.

 


